
  .من محتاج توام. من  محتاج نیست شدنم. دیگر نمی خواهم زنده بمانم

ره زار قلبم سالهاست که وبگو ببارد باران؛ که گوید ش! خدایا

  .من دیگر طاقت دوري از باران را ندارم. سترون مانده است

دیگر طاقت ندارم، بگذار این خشکسار وجودم، این مرده قلب من ! خدایا

. بس است هر چه دیده اند. این دیدگان دیگر نبینندبگذار ! دیگر نباشد

بگذار این . بس است هر چه  شنیده اند. دیگر نشنوند بگذار این گوش ها 

  .بس است هر چه جنبیده اند. دست و پاها دیگر حرکت نکنند

دوست دارم تنهاي تنها بیابم، دور از هر کثرتی؛ دوست دارم گمنام ! خدایا

  .، دور از هر هویتیگمنام بیابم

لیاقت کدام یک از الطاف تو : لیاقت نداري، خواهم گفت: اگر بگویی! خدایا

  !را داشته ام؟

 فنا شدن، ازهمه جا جاري شدن، بهدوست دارم سوختن را، !خدایا

  ...سوي کمال انقطاع روان شدن را 
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